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بودلر و سپهری، در جست وجوی بهشت گمشده

محبوبه فهیم کلام*

چكيده
انديشه و هنر،  ازنظر  ايرانی ــ  و  فرانسوی  بودلر و سهراب سپهری ــ دو شاعر  شارل 
نوآورترين شاعران عصر خود به شمار می روند. اين دو شاعر درونگرا، دلزده از كرة خاكی، 
با هدف پی بردن به حقيقت هستی و رسيدن به دنيای ايده آل، همواره در جست وجوی 
گرايش  و...  عرفان  سفر،  طبيعت،  به  ازاين رو،  بياسايند؛  آن  در  كه  هستند  آرمانشهری 

می يابند.
و  انديشه ها  اين  و  اشاره  سپهری  شعر  مضامين  و  انديشه ها  برخی  به  حاضر،  مقالة  در 
مضامين با مضامين اشعار بودلر همسنگ دانسته شده است. گرچه ديدگاه های سپهری و 
بودلر در مسير جست وجوی بهشت گمشدة خود، شباهت های بسياری دارند، تفاوت های 
چشمگيری نيز دارند كه آنها را از هم متمايز می كند. در اين مقاله، همچنين، تشابه و 
تفاوت های محتوايی و انديشة شاعرانة اين دو شاعر با رويكردی تطبيقی ازمنظر ادبی و 

عرفانی بررسی شده است.
كليدواژه ها: عرفان، طبيعت، جست وجوی آرمانشهر، سفر، جهانی فراسو.
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مقدمه
به دليل مضمون و زبان خاص، جايگاه ويژه ای در  در مقالة حاضر، اشعار دو شاعر كه 
تاريخ ادبيات دارند، بررسي شده است. سهراب سپهری )شاعر معاصر ايرانی( و شارل بودلر 
)شاعر فرانسوی قرن 19 ميلادی(، به دليل فاصلة زمانی ـ مكانی و نيز تفاوت های فرهنگی 
ـ مذهبی، چنان از هم دور هستند كه هيچ تشابهی بينشان قابل تصور نيست. ولی با مطالعه 
در انديشة شاعرانه و مضمون شعر اين دو شاعر، به فصل مشتركی كه همانا »جست وجوی 

مأمن« و يا به عبارت ديگر، »بهشتی گمشده« است، پی می بريم.
طبع  و  خردگرايی  به واسطة  كه  شعرا  است،  شده  نگاشته  ادبيات  تاريخ  در  آن چنان كه 
لطيفشان از آلام دنيای پيرامون خويش دررنج اند، پيوسته در جست وجوی مأمن و پناهگاهی 
شعرای  غالب  و  رمانتيك  شعرای  منظر،  اين  از  خويش اند؛  درونی  دردهای  تسكين  برای 
سمبوليست، به دامان طبيعت و عناصر زندة موجود در آن پناه می برند و طبع لطيف خويش 
را در طبيعت صيقل می دهند. در اين رهگذر، شارل بودلر ــ شاعر پيشرو مكتب سمبوليسم  
در فرانسه ــ و سپهری ــ شاعر معاصر ايرانی ــ از چنين موهبتی بی بهره نبوده اند و ازجمله 
آرامش نسبی  به  قائل اند و در دامان آن  ارزش ويژه ای  برای طبيعت  شاعرانی هستند كه 
دست می يابند. ولی هردو  درپی دنيايی فراتر از دنيای طبيعت اند: درپی آرامگاه يا مدينه ای 

فاضله. 
بودلر و سهراب، هر دو در جست وجوی خلوتگاه و مأمنی هستند كه روح لطيف شاعرانة 
آنان در آن آرام گيرد. شايد بتوان آن مأمن را »بهشت گمشده« قلمداد كرد ولی در اين 
و  مرز  آيين  و  آموزه  فرهنگ،  مكان،  زمان،  به مقتضای  شعرا  اين  از  هركدام  جست وجو، 

بومشان، مسيری را طی كرده اند و مضامين فكری خاصی ارائه داده اند.
در اين مقاله تلاش شده است همگن بودن اين دو شاعر در برخی مضامين مذكور نشان 
داده شود، به گونه ای كه نه تنها نقاط اشتراك، بلكه وجوه افتراق آنان در عرصة ادبی و هنری 

برشمرده شود.
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بودلر و سپهری
به دليل مرگ  اوان كودكی  از  او  نهاد.  وجود  به عرصة  پا  پاريس  در شهر  بودلر  شارل 
پدر و مشكلات خانوادگی و احساس ناامنی، غرق در افكار كودكانه و دنيای تخيل شد. در 
دوران جوانی، معشوقه اش »ژان دو وال« الهام بخش اشعار وی است؛ ولي بودن دركنار اين 
معشوق زمينی نيز ره آوردی جز اضطراب به همراه نداشت. برای گريز از شوم بختی، سفر به 
دوردست ها را پيشه كرد. سفر به هند، برای او مبنايی برای تجربة دنيای خيالی شاعرانه از 
طبيعت، دريا و كشتی شد. گرچه وی شاعری طبيعت گرا است، چون در دامان آن به آرامش 
مطلوب دست نيافت، آن را تباه می پنداشت. از نظر او، طبيعت، نشانة سقوط انسان است كه 
جذابيتی شوم دارد و درنهايت، چنين نتيجه می گيرد كه زمزمه های زمينی، بازتاب تيره بختی 
بشر است و انسان نمی تواند با عشق زمينی از چنگ رنج های دنيوی بگريزد؛ از اين رو، روح 

او در جست وجوی بهشتی است كه در آن بيارامد.
سهراب سپهری نيز شاعر و نقاش ايرانی است. او در عصر نوين تكنولوژی، در انديشة 
قانون طبيعت است و خود را به دامان آن می سپارد. طبيعت و عناصر طبيعی آن، الهام بخش 
شعر لطيف او می شوند و او در دل طبيعت، در مسير عرفان شرقی، گام می بردارد، ولی پيوسته 

درپی ناكجاآبادی است كه روح لطيف شاعرانه اش دور از هياهو بياسايد.
سپهری و بودلر هر دو شاعر و هنرمندند؛ يكی در خاورزمين و ديگری در باختر. روحية 
حساس و لطيف اين دو شاعر، در شمّ هنرمندانه و باريك بينی آنان ريشه دارد. هر دوی آنها 
غالباً اشعار خويش را با تأثيرپذيری از مكتب ادبی رمانتيسم و سمبوليسم خلق كرده اند. هر دو 
از دغدغه های زندگی زمينی به ستوه آمده اند و درپی راه گريزی از آن هستند. هر دو سرزمينی 
ايده آل و رؤيايی را آرزو می كنند كه يكی آن را »ناكجاآباد« و »هيچستان« می نامد و ديگری 
»بهشت گمشده«. اما موضوع اساسی و قابل تأمل، شيوه های جست وجوی اين بهشت خيالی 

توسط دو شاعر است كه مظاهر آن نيز در اشعارشان به وضوح قابل مشاهده است:
گرايش به سفر، طبيعت گرايی، تمايل به تداعی يادمان های كودكی و گرايش به عرفان 
و مذهب در سپهری و گرايش به عوامل لذت آفرين ــ مانند »افيون« و »الكل« ــ در بودلر، 
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برای  خيالی  و  آرام  دنيايی  آنها، درصدد خلق  به  متوسل شدن  با  كه  است  مواردی  ازجمله 
خويش هستند.

گرايش به طبيعت
طبيعت، مأمن و معبد غالب شعرای جهان است، زيرا در نظر آنان، طبيعت، مهد عشق و 
محبت است؛ از اين رو برای گريز از قيل و قال آدميان و هياهوی زندگی پردغدغه، به دامان 

طبيعت پناه می آورند تا شايد دمی آرام بگيرند.
انديشه و شعر سپهری و بودلر، تحت تأثير مكتب ادبی رومانتيسم و سمبوليسم است و 
طبيعت گرايی كه از شاخصه های اين مكاتب به شمار می رود، به وفور در آثار اين دو شاعر 

مشاهده می شود.
طبيعت از اين جهت نيز مأمن و معبد غالب شعرای جهان است كه در نظر آنان، مهد 

عشق و پاكی و صفا است. بودلر و سپهری هم ازجملة اين شاعران اند.
بودلر، شاعر دنياگريز فرانسوی از مشاهدة طبيعت به آرامش می رسد و عشق خويش را 

از طبيعت  الهام می گيرد؛ از اين رو آشكارا اجزای طبيعت  را می ستايد:
ای شفق! تو چه آرام و پرمهری! نورهای سرخی كه هنوز در افق همچون نشانة احتضار 
سرخ  لكه های  كه  چلچراغ هايی  روشنی  شب،  پيروزمند  فشار  زير  می كشند،  دامن  روز 
احساسات  با  دارند  همانندی  می اندازد،  غروب  پرشكوه  جلوه های  آخرين  روی  تيره ای 

پيچيده ای كه در دل آدمی، در ساعات مهمّ زندگی در نبردند. )گل های شر، شفق(
لذتی بزرگ است نگاه را در پهنة آسمان و دريا غرقه كردن! خلوت، سكوت، پاكيزگی 

بی همانند آسمان آبی، آدمی را مسحور خويش می سازد. )گل های شر، اعتراف هنرمند(

روح آرام و پاك سپهری نيز پيوسته با لحظه های سبز طبيعت همدم و همگام است. او 
می كوشد با بازگشت به دامان طبيعت، به آرامش روح برسد؛ به كلامی ديگر، او كه دنياگريز 
آرمانی خود را در دامانِ طبيعت می يابد و آن را  است و درپی هيچستان می گردد، جهان 

چنين توصيف می كند:
...من نديدم دو صنوبر را با هم دشمن
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من نديدم بيدی، سايه اش را بفروشد  به زمين
رايگان می بخشد نارون شاخة خود را به كلاغ...

هر كجا برگی هست، شور من می شكفد... )صدای پای آب(

به نوعی  آفريدگار آن را می ستايند و  از نظارة عناصر طبيعت،  بودلر و سپهری هر دو 
عرفان می رسند. در »رابطه ها« ــ يكی از مشهورترين اشعار بودلر ــ طبيعت، مانند معبدی 
آدمی  می كنند.  زمزمه  درهم ريخته   كلماتی  گاه  جاندار،  ستون های  آن،  درميان  كه  است 
در گذار از اين معبد، از جنگل نمادهايی می گذرد  كه با نگاهی آشنا به او خيره می شوند؛ 
همچون پژواك هايی دنباله دار كه از دوردست می آيند و در وحدتی ژرف و سايه دار درهم 

می آميزند. )گلهای شر، رابطه ها(
بازگو  را  عرفان  شگفتی های  و  طبيعت  زيبايی  راز  ساده،  زبانی  با  بودلر،  شعر،  اين  در 

می كند.
سپهری نه تنها به دامان طبيعت پناه می برد، بلكه با تماشای زيبايی های آن، آفريدگارش 
را می ستايد. به سخنی ديگر، سپهری با ديدی بازتر و فلسفی تر از بودلر به عناصر زيبايی 
از  آفريدگارشان هستند؛  وجود  بر  دليلی  طبيعت  عناصر  همة  او،  نظر  در  می نگرد.  طبيعت 
اين رو، در اشعار او، هيچ يك از اجزاي طبيعت خوار شمرده نمی شود: در اشعار او، »شب« 
مظهر پليدی و »كركس« مظهر زشتی نيست. او در دل طبيعت، وجود »خدا« را احساس 

می كند:
تو اگر در تپش باغ، خدا را ديدی، همت كن

و بگو ماهی ها حوضشان بی آب است )صدای پای آب(

و يا در شعر »نشانی«، خانة خدا  را در دامان طبيعت  می جويد:
خانة دوست كجاست؟

نرسيده به درخت،
كوچه باغی است كه از خواب خدا سبزتر است...

پس به سمت گل تنهايی می پيچی
دو قدم مانده به گل،

پای فوارة جاويد اساطير زمان می مانی... )صدای پای آب(
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و خدايی كه در اين نزديكی است لای اين شب بوها، پای آن كاج بلند، روی آگاهی آب، 
روی قانون گياه... )صدای پای آب(

دارد، ولی  بودلر شباهت  به طبيعت ستايی  به ظاهر  به هر روی، طبيعت ستايي سپهری، 
پناهگاه  طبيعت،  است.  شرقی  غنی  عرفان  آن،  و  دارد  عميق تر  درون مايه ای  ريشه هايش 
هر دو شاعر است، چراكه طبيعت و فلسفة هستی آن، آرامش نسبی را برايشان به ارمغان 

می آورد.

سفر 
يكی ديگر از مضامين برجستة اشعار بودلر و سپهری، »سفر« است: گريز از پلشتی ها و 
سفر به جهانی اسطوره ای و آرمانی و شناخت حقيقت. سفر در شعر سپهری، واژة پر معنايی 
از تنهايی و تضادهای دنيوی دررنج است، همواره درپی هجرت است. او در  است. او كه 
اشعارش به سير و سلوك روحی و سير انفس پرداخته، درصورتی كه مراد بودلر از سفر، سفر 

دنيوی است؛ ازاين رو، معنای سفر در اشعار او با اشعار بودلر مغاير می شود.
سپهری گاه با شعرش به درون دنيای بی زمان اسطوره ها سفر می كند و هبوط انسان، 
غفلت رنگين حوا و اندوه ژرف به دنياآمدن و زيستن در جهانی پر از رنج را به تصوير می كشد 

)دستغيب، 1385: 123(:
عبور بايد كرد،

صدای باد مي آيد،
عبور بايد كرد،

و من مسافرم ای بادهای همواره!
مرا به وسعت تشكيل برگ ها ببريد،
مرا به كودكی شورآب ها برسانيد...

مرا به خلوت ابعاد زندگی ببريد،
حضور هيچ »ملايم« را به من نشان بدهيد )هشت كتاب(

سفر سپهری در اين شعر، سفر ساده ای نيست؛ همسفری است در پيچ و خم های زندگی 
دنيوی كه بوی مرگ از آن به مشام می رسد و شاعر نيز به مثابة مسافری است به جهانی 
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ديگر )مرگ برای سپهری به منزلة فراغت از اين دنيا است(؛ او نيز از تنهايی خود بر اين كرة 
خاكی شكوه می كند و تمنای سفر به دياری آشنا را دارد:

بايد امشب چمدانی را
كه به اندازة پيراهن تنهايی من جا دارد، بردارم

و به سمتی بروم
كه درختان حماسی پيداست

رو به آن وسعت بی واژه كه همواره مرا می خواند
يك نفر باز صدا زد سهراب!

كفش هايم كو؟ )صدای پای آب(

و در برخی از اشعارش با بازگويی علت سفر خويش، حالات عرفانی خود را به نمايش 
می گذارد:

قايقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب
دور خواهم شد از اين خاك غريب

كه در آن هيچ كس نيست كه در بيشة عشق
قهرمانان را بيدار كند )پشت درياها(

دارد. در غالب  متفاوت  بودلر، مفهومی  برای  دارد؛ ولی سفر  به سفر گرايش  نيز  بودلر 
اشعارش، سفر به روی دريا به وقوع می پيوندد و او سكوت پرشكوه مناظر كرانه های دريای 
مديترانه را به تصوير می كشد و دريا كه نماد تحرك، پويايی، جنبش، و تصوير زندگی است، 
ميل به زندگی را در او زنده می كند. سفر برروی آب های مواج دريا از يك سو سبب تداعی 
يادمان های كودكانة او می شود و از سوی ديگر، او را از قيد و بندهای بشری  و اجتماعی 

می رهاند؛ چنان كه خود، سفر را حربه ای برای گريز از ملال قلمداد مي كند:
ما را هوای سير و سفر می كشد به خويش
زندان شهر ماست پر از وحشت  و ملال

با ما زياد بود سفر قصه سر كنيد
باری، چه ديده ايد در آيينة خيال؟ )گل های شر، سفر(

را  به مقصد، آن  اميدی مي شود كه به محض رسيدن  انگيزش  بودلر، سبب  برای  سفر 
شعر  در  می ماند.  باقی  تمنايی  به صورت  همواره  او  برای  سفر  اين رو،  از  می دهد؛  ازدست 
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تنها همبازی خود،  و  به ياد می آورد  را  دلتنگی های دوران كودكی خود  به سفر«،  »دعوت 
خواهرش را به دنيايی خيالی می برد و او را به سفر دعوت می كند:

خواهر من! فكر كن كه چه شيرين است از اينجا رفتن، و آنجا با هم زيستن، عشق ورزيدن  
و مردن در سرزمينی كه شبيه توست...

آنجا  عاطفی.  مواهب  و  آرامش  تجمل،  زيبايی،  و  نظم  مگر  نيست  هست،  هرچه  آنجا 
زمان شادمانه می گذرد. اثاثية براق، صيقل خورده از گذشت ساليان، اتاق هايمان را زينت 
مواهب  و  آرامش  و  تجمل  زيبايی،  و  نظم  مگر  نيست  هست،  هرچه  آنجا  می بخشد... 

عاطفی. )»دعوت به سفر«(

در موارد بسيار محدود، سفر در شعر بودلر به مفهوم  مرگ نزديك می شود. شعر »سفر« 
او كه مملو از ديدی بدبينانه به زندگی زمينی است، با مرگ به پايان می رسد و از اين منظر، 
فصل مشتركی با شعر سپهری دارد. می توان گفت بودلر از معدود شاعران مرگ انديش قرن 
19 ميلادی است. وی »مرگ« را به عنوان يكی از مضامين اشعار خود برگزيده و به اساس 
زيبايی شناسانة آن نيز پرداخته است. گرچه نگاه سپهری و بودلر به دليل تفاوت های فكری و 
مذهبی به مقولة مرگ، از هم متفاوت است، در يك مورد در يك راستا قرار می گيرند و آن، 

رهايی يافتن از ناهنجاری های حيات توسط مرگ است.
گاه بودلر با سفر به روی كشتی و دريا، خاطرات دوران كودكی خود را به ياد می آورد؛ آن 
زمان كه دلزده از وجود ناپدری و فضای سرد خانواده می گريزد  و به سفر بر آب های دريا 

پناه می برد:
ای دريا كه دشواری های ما را تسلی می بخشی

بهشت سرسبز عشق های كودكانه
گردش ها، ترانه ها، بوسه ها، دسته گل ها

سرود سازها كه درپس تپه ها در لرزش است با كوزه های شراب
شب هنگام در بيشه ها

آيا آن بهشت پاك كودكانه دورتر از هندوچين است؟ )»غمگين و سرگردان«(

او است.  نمايانگر دنيای درونی  نيز  يادمان های گذشته در سپهری   به تداعی  رويكرد 
می توان گفت كه او نيز در جست وجوی گذشته ای است كه مفهوم كودكی و زندگی ساده 
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را تداعی كند:
اهل كاشانم

روزگارم بد نيست
تكه نانی دارم
خرده هوشی

سرِ سوزن ذوقی )صدای پای آب(

به عبارت ديگر، سپهری از جهان مدرن  و متعلقات آن می هراسد:
من از سطح سيمای قرن می ترسم

بيا تا نترسم از شهرهايی كه خاك سياهشان چراگاه جرثقيل است )باغ همسفران(

بودلر نيز مانند سپهری، از جهان مدرن تكنولوژی گريزان است و دنيای روزمره را چنان 
می بيند كه رنگی سياه بر آن سايه افكنده است:

در اين احوال، شياطين خبيث، همچون بازرگانان، كاهلانه در فضا بيدار می شوند.

يكی ديگر از موارد مشتركی كه در آثار هر دو شاعر مشاهده می شود، »فرديت« است. 
بودلر و سپهری به مقدّرات اجتماعی و مضامين سياسی ـ ايدئولوژيكی پيرامون خود بی اعتنا 
هستند؛ زيرا جامعه پاسخگوی خواست ها و تمنيات درونی آنها نيست. آنان در عصر مدرن، 
و  خويش اند  افكار  سادة  رؤياهای  مترجم  سياست،  پرهياهوی  دنيای  به  توجهی  بی هيچ 
را تشكيل می دهد. شعر سپهری  و  به گونه ای »من« محوری و فرديت، اساس شعرشان 
بودلر سراسر  بيان انديشة شاعرانه و تجلی زيبايی های انديشة آنان است. هردو، شاعران 
به  هجرت  انديشة  در  پيوسته  و  دارند  غريب  احساسی  خاكی،  كرة  برروی  كه  آسمانی اند 
آرمانشهر خويش هستند؛ هر دو با جهان واقعيت و رويدادهايشان بيگانه اند و از قضاوت و 
تفسير وقايع روزمرة جهان گريزانند؛ از اين  رو، زبان شعرشان، زبان اجتماعی نيست و جزو 

معدود شعرايی هستند كه با تاريخ و سياست آميخته نشده اند. 
مفهومی  »پيروزی«  و  »مقايسه«،  »مبارزه«،  مانند  واژه هايی  و سپهری،  بودلر  آثار  در 

ندارند. از نگاه سپهری، قطار سياست  خالی می رود و توشه ای ندارد:
من قطاری ديدم، روشنايی می برد،

من قطاری ديدم، فقه می برد و چه سنگين می رفت،
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من قطاری ديدم، كه سياست می برد و چه خالی می رفت. )صدای پای آب(

بودلر نيز با بيان تمثيلي، نفرت خود را از مضامين اجتماعی و سياسی ابراز می كند:
شما كه درپی كنجكاوی هرزه گردتان گاه به هنگام شورش كشانده شده ايد، آيا با تماشای 
كتك خوردن جمهوريخواهی از يكی از پاسداران آرامش مردم در خود لذتی را احساس 

كرده ايد؟ )كوثری، 1350: 65(

اخلاق  تهذيب  به  يا  و  كند  دفاع  اجتماعی  يا  سياسی  نظريه ای  از  كه  شعری  هرگونه 
گرفتار آيد و يا در مباحثة فلسفی فرو رود، مورد تقبيح بودلر است. بودلر و سپهری بی اعتنا 
به تحولات اجتماعی، با آميزش دنيای واقعی و خيالی خود  و با تلفيق صداها و عطرها و 
رنگ ها، دنيای نوينی می آفرينند كه به هيچ روی با نگرش اجتماعی همراه نمی شود، بلكه گاه 

نغمه ای رمانتيك گونه سر می دهد و گاه شعری  نمادين و سمبوليك است.

در جست وجوی عاملی لذت آفرين
تاريخ ادبيات گواهی می دهد كه شعرا همواره درمعرض تهديد ندای عوامل لذت آفرين 
ــ  خود  سياه  معشوقة  به  همواره  بودلر،  فرانسوی،  شاعر  بوده اند.  افيون«  و  »شراب  مانند 
»ترياك« ــ عشق می ورزيده و در وصف شراب نيز اشعار بسياری سروده است. او برای 
گريز از دغدغه های جهان واقعی، به معشوقة سياه  خود پناه می برد؛ زيرا به اعتقاد او، »اين 
روشن  و  دقيق  بسيار  را  صداها  و  می دهد  رنگ ها  همة  به  مرموزی  معنی  سياه،  معشوقة 
به تموج در می آورد و گاهی در مناظری كه دربرابر چشمان ما است، جرعه ای رنگ و نور مبهم 
می آميزد و در پايان افق، شهرهای مشرق به رنگ محو از دور ديده می شود كه خورشيد، 

باران طلايی بر آن می بارد.«. )هنرمندی، 274(
درون ماية اشعار بودلر چنين می نماياند كه روح سرگردان شاعر، آزرده از اين دنيای خاكی 
به انزوايی افراطی و تراژيك رانده شده و در مسير جست وجوی آرامش و زيبايی مطلق، به 
اشعار وی مانند »روح شراب« و »شراب آدمكش«،  آورده است.  پناه  معشوقه های زمينی 

بيانگر سيطرة دنيای وهم و خيال بر دنيای شاعر است:
شبی، روح شراب، در شيشه چنين آواز می خواند: ای آدمی! ای نامراد گرامی! من از زندان 
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برادری  و  روشنايی  از  سرشار  سرودی  خويش،  ارغوانی  لاك های  پس  از  و  شيشه ای، 
به سوی تو می دهم. )»روح شراب«(

حال آنكه شاعر پاك دل و صلح طلب ايرانی، سپهری، هميشه از چنين عوامل لذت آفرين 
را  ديگری  عناصر  است،  عارف مسلك  و  مسلمان  شاعری  كه  او  است.  گريزان  كذايی 
شهری  مدرن  زندگی  از  كه  او  برمی گزيند.  خويش  آرمانشهر  در  آرامش  به  رسيدن  برای 
و دستاوردهای آن بيزار است، هرگز در انديشة معشوقة زمينی نيست و پيوسته  درپی راز 

هستی  می گردد:
دشت هايی چه فراخ!

كوه هايی چه بلند!
در گلستانه چه بوی علفی می آمد!

من در اين آبادی پی چيزی می گشتم:
پی خوابی شايد، پی نوری، ريگی، لبخند. )در گلستانه(

نگرش بودلر به زندگی منفی است. او از دنيا گريزان است. نگاه وی در جهانی مادی 
مستحيل شده است و هرگز قادر نيست نقبی به جهان فراسو بزند؛ از اين رو، در تقابل با 
می جويد.  افيون  و  الكل  پناه  در  را  نجات  راه  و  تدبير  تنها  آزاردهنده،  نيروهای  و  عناصر 
حال آنكه نگرش سپهری به جهان از دريچة مخالف است. او زندگی را می ستايد و از آن 

گريزان نيست؛ بلكه از خصومت ها گريزان است:
زندگی رسم خوشايندی است

زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ
پرشی دارد اندازة عشق

زندگی چيزی نيست كه لب طاقچة عادت از ياد من و تو برود
زندگی جذبة دستی است كه می چيند

زندگی بعد درخت است به چشم حشره
زندگی تجربة شب پره در تاريكی است. )صدای پای آب(

گزينش عوامل لذت آفرين زمينی توسط بودلر، ما را ناگزير می كند پيوندی ميان انديشة 
شاعرانه و فرهنگ غربی او بيابيم و در اين مسير، ديدگاه شاعرانه و عارفانة سپهری به ميزان 
مانند  با عوامل لذت آفرينی  او فاصله می گيرد. ولی روحية جست وجوگر سپهری  از  زيادی 
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»الكل« آرام نمی گيرد. او كه تنهايی و غربت آدمی را در جهانی بی بنيان به تصوير می كشد، 
در دنيای فراتر از كرة خاكی درپی آرمان های خويش می گردد:

و در دل من چيزی است
مثل يك بيشة نور، مثل خواب دم صبح

و چنان بی تابم كه دلم می خواهد
بدوم تا ته دشت، بروم تا سر كوه

دورها آوايی هست كه مرا می خواند. )در گلستانه(

به سخن ديگر، او كه عرفان اسلامی را در ذات دارد، می كوشد از تنهايی خود به درگاه 
زنده  او  در  را  زندگی  به  اميد  دارد كه  به همراه  لذتی  او  برای  مأمن  اين  و  ببرد،  پناه  الهی 

می كند:
زندگی خالی نيست

مهربانی هست
سيب هست، ايمان هست

آری، تا شقايق هست، زندگی بايد كرد. )در گلستانه(

می توان گفت كه فرجام جست وجوهای سپهری، رسيدن به حقيقت ملموس خدا است.

نتيجه گيری
باتوجه به مطالب مذكور و نيز بررسی های انجام شده، به اين نتيجه می رسيم كه دو شاعر 
آرمانگرای شرقی و غربی )سپهری و بودلر( به دليل ماهيت و مضمون شعری، نقاط مشترك 

و متفاوتی دارند:
تلاطم و جريان روحی هر دو شاعر سبب شده است تا پيوسته در جست وجوی آرمانشهری 
مادی  جلوه های  و  مدرن  زندگی  از  اين رو،  از  آورد؛  به ارمغان  را  آرامش  و  كه صلح  باشند 
برخلاف  دو  هر  می آورند.  پناه  و...  دوردست ها  به  سفر  طبيعت،  دامان  به  و  گريزان ند  آن 
روشنفكران معاصر خود، به جای توجه به مسائل سياسی و مضامين اجتماعی، به »فرديت« 
روی آوردند و از اين رو است كه ديدگاه آنان، نگرش فردی و درونگرايانه است و ماهيت شعر 

هر دو شاعر، زاييدة قدرت تخيل، حساسيت و تصويرگری آنان است.
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تفاوت سپهری با بودلر آن است كه روحية سپهری، آرامش طلب و جست وجوگر است 
درحالی كه بر وجود بودلر، »من« ناآرام ولی جست وجوگر سايه افكنده است. شايد بتوان گفت 
كه سپهری درپی حقيقت هستی است و آرمانشهر خود را در دنيای بی بغض و كينه ای كه 
خداوند بر طبيعت آن حاكم است، می جويد و به گونه ای در حالت مشهود مطلوب خويش 
اصل  به  است،  فاضلة خويش سردرگم  مدينة  مسير جست وجوی  در  كه  بودلر  ولی  است، 
دلارام مطلوبی دست نيافته است. جوهر انديشة شاعرانة سپهری، عرفان است و ازاين رو به 
بيان نفسانيت و لذايذ صرف بسنده نمی كند و از اين منظر، اشعارش در تقابل با اشعار بودلر 

قرار می گيرند. 
عرفان سپهری، عرفان تأمل و آرامش است. او در جست وجوی آرامش در دنيايی فراسو 
اشعارشان  چنان كه  و  هستند؛  »ناكجاآباد«  در جست وجوی  دو  هر  سپهری  و  بودلر  است. 
يقين  به  ترديد  اين  و  می رود  فرو  ترديد  از  هاله ای  در  سپهری  فاضلة  مدينة  می نماياند، 
او  مادی  افكار  به واسطة  بودلر  فاضلة  مدينة  ولی  بدل می شود،  درونی  آگاهی  و  بيداری  و 

همچنان در هاله ای از ترديد باقی می ماند.
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